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 اوكراين آبستن 
حوادث غيرقابل پيش بينى 

ــورت لحظه اى  ــاع اوكراين به ص اوض
ــت و خبرهاى  در حال تغيير و تحول اس
ــك  ــى از ي ــور حاك ــن كش ــى اي سياس
درهم ريختگى در هرم قدرت و تنش حاد 
در عرصه سياسى - اجتماعى است. بعد از 
درگيرى هاى خونبار روز پنجشنبه كه به 
ــدن ده هانفر شد و  قولى موجب كشته ش
يك روز بعد توافق بين «ويكتور يانوكوويچ» 
ــاطت  ــورى و مخالفان با وس رييس جمه
وزراى امورخارجه آلمان، فرانسه و لهستان 
كه موجب امضاى توافقنامه مصالحه بين 
ــد، به نظر مى رسيد كه  طرفين منازعه ش
ــود. اين توافق  ــاع به زودى آرام مى ش اوض
چندساعت بعد در جلسه پارلمان اوكراين 
با پذيرش اصلاح قانون اساسى، برگزارى 
انتخابات زودرس رياست جمهورى تا ماه 
ــب  ــدم تعقي ــامبر 2014، آزادى و ع دس
قضايى تمام دستگيرشدگان حوادث اخير 
و همچنين آزادى خانم «يوليا تيموشنكو» 
ــت. در  ــميت ياف ــاظ حقوقى رس به لح
ــع در يك چيدمان  ــرايطى «متن» وقاي ش
صلح آميز و مصالحه ملى به تصوير كشيده 
ــيه» خبرهاى تازه نشان  شد كه در«حاش
مى دهد كه در هر دو اردوگاه تحركاتى در 
جريان است كه مى تواند معادلات جديدى 
ــى اوضاع  ــرده و پيچيدگ ــازى ك را وارد ب
ــى اوكراين را در مسير بى ثباتى و  سياس
تنش موجود افزايش دهد. نشانه هاى اوليه 
ــب و بعد  در اين پازل «ژلاتينى» جمعه ش
ــده وقتى كه رهبران  از توافقات حاصل ش
ــوص زمانى  ــيون و به خص احزاب اپوزيس
ــتقلال  كه «ويتالى كليچكو» در ميدان اس
كى يف در حضور معترضان سخنرانى كرده 
و توسط جناح تندرو و شبه فاشيست هاى 
ــى  ــراث داران سياس ــزب «آزادى» و مي ح
«استپان باندرا» هو شد، بيشتر نمود بيرونى 

يافت. 
ــنبه 22 فوريه با ترك كى يف  روز ش
ــرا براى  ــه ظاه ــچ ك ــوى يانوكووي از س
ــام گرفت و  ــهر «خاركف» انج ديدار از ش
شايعات متعاقب آن مبنى بر اشغال كاخ 
ــان و مقر دولت  ــت جمهورى، پارلم رياس
ــبه نظاميان مخالف، نشانه هاى  توسط ش
ــى  ــى سياس ــن ترى از يك فروپاش روش
ــاهده  ــاخت قدرت مش ــى در س - امنيت
مى شود. در حالى كه خبرهاى تازه حاكى از 
ــنكو است، هيچ دليل  آزادى خانم تيموش
ــوب اجراى مصالحه  منطقى اى در چارچ
ــوى يانوكوويچ  ــرك كى يف از س براى ت
ــى دولتى بدون  ــن اصل ــردن اماك و رهاك
ــت.  ــاى محافظ وجود نخواهد داش نيروه
حضور رييس جمهورى در چنين شرايطى 
ــرقى خاركف كه ظاهرا قرار  ــهر ش در ش
است به زودى كنگره مهم «جبهه اوكراين» 
متشكل از احزاب مناطق، حزب كمونيست 
ــخت وى در آنجا  ــر متحدان سرس و ديگ
ــاى مقدمه بر خبرهاى  ــود، گوي برگزار ش
ــت كه به زودى از راه مى رسد.  جديدى اس
از آنجا كه در اوكراين يك دوقطبى پايدار 
ــت هويتى، جغرافيايى، نژادى و  و گسس
مذهبى نهادينه شده برقرار است و در شرق 
صنعتى همچنان مردم به صورت يكپارچه 
از دولت يانوكوويچ دفاع مى كنند، خروج 
رييس جمهورى نمى تواند ناشى از سقوط و 
عدم وجود پايگاه اجتماعى در فاز ملى تلقى 
شود. به نظر مى رسد كه يانوكوويچ در اين 
شرايط رقابتى ترجيح داده است با توجه 
به تصدى قانونى مسند رياست جمهورى، 
خود را در حلقه حاميان سرسخت خويش 
در شرق اوكراين قرار داده تا از اين طريق 
بر قدرت چانه زنى و برقرارى توازن سياسى 
ــتابنده  - اجتماعى در جريان تحولات ش
آتى بيفزايد. شايد به واسطه تحولاتى كه در 
جغرافياى سياسى اوكراين اتفاق مى افتد 
كانون مناقشات از كى يف و غرب اوكراين 

به سمت بخش شرقى منتقل شود. 
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يادداشت

آينده سياسى مصر 
پس از رفراندم قانون اساسى جديد

ــمت و  ــى جديد س ــى مصر با توجه به رفراندم قانون اساس اوضاع سياس
ــت. در اين قانون اختيارات بسيار گسترده اى  ــوى تازه اى به خود گرفته اس س
براى رييس جمهورى آينده در نظر گرفته شده است. اختياراتى فرا تر از آنچه 
تاكنون بوده است. به نظر مى رسد كه دولت آينده مصر بسيار تمركزگرا و به دور 
از نظارت كم رنگ پارلمان اين كشور باشد. پارلمانى كه در قانون اساسى قبلى 
محدوديت هايى را براى رييس جمهورى ايجاد كرده بود و اكثريت حزبى به مثابه 
قدرت سياسى تشكيل دهنده دولت محسوب مى شد. با توجه با قانون قبلى بود 
كه زمانى اخوانيون توانستند به شكل حساب شده اى پارلمان را در دست بگيرند 
نهايتا منجر به روى كارآمدن دولت محمد مرسى شد. اين تجربه نشان داد كه 
در مصر حكومت تمركزگرا به امنيت و ثبات اين كشور كمك بيشترى مى كند. 
ــوب مى شود و هرگونه اخلال در  ــاهرگ حياتى براى آن محس زيرا امنيت ش
امنيت موجب بحران بى ثباتى آن خواهد شد. در موقعيت كنونى محمد مرسى 
به عنوان رييس جمهور بركنارشده در شرايط محاكمه است و هر بار نيز به طور 
نيمه كاره به وقت ديگرى موكول مى شود. بحران سياسى و امنيتى، كشور را 
فراگرفته و طرفداران وى در گوشه كنار هنوز دست به تظاهرات مى زنند. در 
منطقه سينا به عنوان منطقه بى طرف و حايل ميان مصر و اسراييل وضعيت 
ــت و مانند آتش زير خاكستر است. با اين وضعيت كشور  امنيتى خوب نيس
نمى تواند روى آرامش و امنيت را به خود ببيند. در نتيجه، وضعيت معيشتى و 
اقتصادى اين كشور در اين اوضاع، نابسامان شده است. بايد اشاره شود اقتصاد 
ــاختارى از نوع خدماتى از جمله توريسم و گردشگرى،  مصر يك اقتصاد با س

كمك هاى خارجى و سرمايه گذارى و نهايتا درآمدى از كانال سوئز است. 
ــال گذشته تنها  ــى و در طول دوس براى نمونه پس از دوران محمد مرس
ــتان، كويت و امارات متحده به ميزان 12ميليارددلار كمك  سه كشور عربس
ــرمايه گذارى  ــور كرده اند. علاوه بر اينها در رابطه با س ــادى به اين كش اقتص
خارجى تنها يك نمونه عربستان به نوشته الشرق الاواسط به تنهايى در اين 
كشور 28ميليارددلار سرمايه گذارى كرده است. پس فصل مشترك همه اين 
ــت. براى مثال در دو مورد گردشگرى  منابع درآمدى مصر امنيت و ثبات اس
و كانال سوئز اگر به دقت توجه كنيم امنيت چه از نظر داخلى و چه از نظر 
بين المللى جنبه حياتى دارد. حكومت مصر ناچار است اين مهم را براى خود 

رعايت كند. 
ــرى با  ــازه مصر كه اخيرا در رفراندم سراس ــى ت در هر حال قانون اساس
ــيد تغييراتى را به نفع قدرت متمركز  اكثريت ضعيفى به تاييد عمومى رس
در حوزه رييس جمهورى پيش بينى كرده است كه از آن جمله تعيين قضات 
ــى، انتصاب پنج درصد نمايندگان پارلمان آينده از طرف  دادگاه قانون اساس
رييس جمهورى، تعيين فرماندهان نظامى، نظارت بر تعيين نخست وزير، نصب 
و عزل وزير دفاع با هماهنگى شورايعالى نيروهاى مسلح از جمله اين تغييرات 
ــى براى كانديداتورى  ــت. در كنار اين موارد زمينه انتخاب ژنرال السيس اس
ــده از نظر افكار عمومى، وى  ــده است. بى شك با مقدمات فراهم ش فراهم ش
ــنين هيكل  در اين انتخابات برنده اصلى خواهد بود. براى نمونه محمد حس
سياستمدار كهنه كار و قديمى مصرى و سردبير اسبق روزنامه پرنفوذ الاهرام 
در زمان عبدالناصر كه همواره در كنار حكومت سادات پس از وى نيز به عنوان 
ــاور برخى دولت هاى عربى عمل كرده بود، چندى پيش در مصاحبه اى  مش
ــى رياست جمهور بعدى  ــت «ژنرال السيس با يك تلويزيون مصرى گفته اس
اين كشور خواهد بود. زيرا معتقد است اين تنها راه نجات براى مصر خواهد 
بود.» به گفته وى «السيسى داراى شخصيت كاريزمايى است و تاكنون نيز با 
ــته است بر اوضاع مسلط شود.» در شرايطى كه به اعتقاد  حضور خود توانس
وى «رييس جمهور بعدى وظايف بسيار دشوارى را در پيش خواهد داشت.»

ــاره قرار گيرد، مواضع  ــاله ديگرى كه در تحولات مصر بايد مورد اش مس
ــراييل در قبال اين  ــت. سكوت ظاهرى اس ــراييل در قبال اين حوادث اس اس
تحولات نشان از رضايت محتاط آميز اين رژيم از تضاد ها و نابسامانى آن دارد. 
چرا كه جناح هاى تندرو عملا جايگاه قانونى و سياسى خود را از دست داده اند و 
شرايط ساختارى اين كشور بنا به شرحى كه داده شد رو به سمتى دارد كه يك 
دولت نظامى گرا با ساختار غير مذهبى بر سركار خواهد آمد. اين دولت مى تواند 
در چارچوب هايى كه تعيين شده تضمين هايى را به همسايگان خود از جمله 
رژيم صهيونيستى بدهد. نكته بسيار مهم تر كه اسراييل را در ظاهر بى صدا نگه 
مى دارد و شايد خشونت بوده باشد، تخريب ساختارهاى اقتصادى و سياسى 
گذشته اين كشور، تضعيف شدن شديد تشكل هاى اسلامگرا و پراكنده كردن 
ــت. از مواردى كه در اين مدت روى داد اختلافات  ــيارى از تشكل آنان اس بس
درونى ميان جناح هاى مختلف سياسى و گروه هاى اسلامى است كه همديگر 
را به تندروى و تهديد عليه امنيت كشور متهم ساختند. از هم اكنون گروه هاى 
جداشده احزاب اسلامى همچون حزب النور و تشكل هايى از سلفى ها به اتفاق 
همديگر فعاليت هايى را براى شركت در انتخابات بعدى رياست جمهورى مصر 
فراهم كرده و عليه گروه هاى تندرو فعاليت مى كنند. اين تقسيم نيروها خود بر 
آينده سياسى نهضت مسلمانان مصر كه قبلا ائتلاف قوى ترى داشتند تاحدود 
زيادى از نگرانى اسراييل نسبت به آينده سياسى خواهد كاست. در حقيقت 
ــور را بسيار ضعيف و درگير مسايل اوليه  اين تحولات مصر وضعيت اين كش
اقتصادى و اجتماعى مى كند و وظيفه اصلى دولت بعدى در درجه اول جمع و 

جور كردن شرايط نابسامان سياسى و اقتصادى خواهد بود. 
ــته است  مصر زمانى در جهان عرب براى خود موقعيتى بس ممتاز داش
و اكنون داعيه آن دارد كه دوباره خود را به همان وضعيت برگرداند اما اينها 
ــت و در درون جهان عرب هنوز هستند مدعيانى همچون  خوابى بيش نيس
عربستان كه داعيه قدرت تعيين كننده در ميان اعراب را دارند. اما بايد زمان 
ــود اينگونه رقابت ها آينده سياسى اين كشورها را به كجا  بگذرد تا معلوم ش
خواهد رساند. به نظر نمى رسد جهان عرب داراى اين ظرفيت باشد كه كشورى 
كه خود دچار تنش ها و معضلات اقتصادى و امنيتى فراوان شده است را به 
ــى جهان عرب آنگونه كه قبلا  اين زودى به عنوان وزنه معتدل كننده سياس

بوده است، بشناسد. 

جهان . گزارش
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ــت اوكراين از شكاف هاى عميقى رنج مى برد، يكى از اين شكاف ها  مدتى اس
تهديد ورود به جنگ داخلى است؛ همان طور كه الان در بسيارى كشورهاى جهان 
در جريان است. مرزهاى اوكراين كنونى، شامل مرزهاى شرقى-غربى و مرزهاى 
مذهبى، اقتصادى و فرهنگى است و در هر سوى مرز نزديك به 50درصد مردم اين 
كشور جاى دارند. دولت كنونى (كه مى گويند از طرف شرقى است) در اعتراضات 
عمومى از سوى جناح ديگر به فساد و استبداد متهم مى شود. بدون شك اتهامات 
هم درست هستند؛ دست كم بخشى از آنها. چيزى كه مشخص نيست اين است 
كه دولت برآمده از نيمه  غرب پسند اوكراين، آيا كمتر از اين فاسد و ديكتاتور خواهد 
بود؟ به هر طريق، سوالى كه در پهنه جغرافياى سياسى مطرح مى شود، اين است: 
آيا اوكراين بايد به اتحاديه اروپا بپيوندد يا بايد روابطش را با روسيه محكم تر كند؟ 
ــفير آمريكا در كى يف درباره سياست هاى  شايد مكالمه ويكتوريا نولاند با س
اتحاديه اروپا چندان غيرمنتظره نبود. در اين مكالمه، نولاند بحث اوكراين را به مثابه 
نزاعى ژئوپليتيك ميان آمريكا و اتحاديه اروپا (به ويژه آلمان) مى بيند. جالب اين 

است كه او به اتحاديه اروپا ناسزا مى گويد و نه به روسيه. 
ــه اين روزها  ــازه دهيد به همدلى عمومى اى ك ــش از تحليل وضعيت، اج پي
ــت، نگاهى بيندازيم. در چند سال گذشته، بحث بر سر  براى همه مردم مهم اس
ــخصى ماندن ارتباطات شدت گرفته است. اما هميشه به گروهى اندك  كاهش ش
از شهروندان كه هدف جاسوسى دولت، به ويژه آژانس امنيت ملى آمريكا، بوده اند، 
ــد كم بودن سطح امنيت شخصى به افرادى  محدود مانده بود. حالا به نظر مى رس
چون خانم نولاند هم رسيده است. هنوز معلوم نيست چه كسى مكالمه او را شنود و 
در اينترنت پخش كرده است. ولى واقعيت اين است خانم نولاند ديگر آنقدر امنيت 
ــت بگويد، يا دست كم چيزى را كه دلش نمى خواهد همه  ندارد كه هر چه خواس

مردم جهان از آن خبردار شوند. 
ــى است. او يكى از اعضاى  حالا بگذاريد ببينيم اصلا ويكتوريا نولاند چه كس
ــد در  ــوش را احاطه كرده بودند و موفق ش ــوكان بود كه دولت جورج ب ــروه نئ گ

دولت اوباما هم به حيات سياسى اش ادامه دهد. همسر او، روبرت كاگان، يكى از 
شناخته شده ترين نظريه پردازان نئوكان است. سوال اينجاست كه چنين فردى در 
يكى از كليدى ترين سمت هاى وزارت خارجه دولت اوباما چه مى كند؟ دست كم 
او و جان كرى، وزير خارجه آمريكا بايد نئوكان ها را در چنين پست هايى به دولت 
ــت نئوكا ن ها در زمان بوش در رابطه با  راه نمى دادند. دوباره بايد نگاهى به سياس

اروپا بيندازيم. دونالد رامسفلد، وزير دفاع بوش، كشورهاى فرانسه و آلمان را «اروپاى 
قديم» مى ناميد؛ در مقابل «اروپاى جديد» كه شامل كشورهايى است كه در دخالت 
نظامى آمريكا در عراق، همراه آمريكا بودند يعنى بريتانيا و كشورهاى شرق اروپا 
و كشورهايى كه از شوروى استقلال يافته اند. به نظر مى رسد خانم نولاند همين 

ديدگاه را دنبال مى كند. 
ــبى براى تقسيم جغرافياى بزرگ ترى  بنابراين بايد بگويم اوكراين بهانه مناس
ــلال اوكراين  ــت. نولاند به آن قول معروف «اضمح ــور اس ــقاق درونى كش از انش
ــد ژئوپليتيك  ــش اوكراين را متح ــد. او و همفكران ــاع نمى ده ــيه» ارج در روس
فرانسه/آلمان و روسيه مى بينند. كابوس محور پاريس-برلين-مسكو پس از سال 
2003 كه اوج آن بود (زمانى كه آمريكا مى خواست در سازمان ملل دخالت نظامى 
ــه و آلمان با آن مخالفت كردند) حالا اين  ــاند و فرانس در عراق را به تصويب برس

كابوس اندكى تخفيف يافته ولى تنها در ظاهر. چنين اتحادى براى فرانسه/آلمان 
و روسيه معنايى ژئوپليتيك دارد. چيزى كه در اين ميان مهم است اين ضرورت 
است كه اصرار بر تفاوت هاى ايدئولوژيكى تاثير اندكى بر اين اتحاد دارد. شايد بسته 
به اينكه چه كسى در قدت است، انتخاب ژئوپليتيك كمى متفاوت شود ولى منافع 

دراز مدت ملى هميشه در اولويت هستند. 
ــكو با معناست؟ اين سوال پاسخ هاى زيادى  اما چرا محور پاريس-برلين- مس
دارد. اولين دليل جايگزين شدن [اقيانوس] آرام محورى با [اقيانوس] اطلس محورى 
براى آمريكاست. كابوس روسيه و آلمان اين است كه جنگ آمريكا-چين به اتحاد 
ــود. تنها راه نجات آلمان از اين كابوس اتحادش با روسيه  آمريكا-چين تبديل ش
ــت. سياستى كه آلمان در قبال بحران اوكراين در پيش گرفته به خوبى نشان  اس
مى دهد اولويت اين كشور اين است كه مساله با مشاركت روسيه حل وفصل شود 

نه بدون آن. 
درباره فرانسه، فرانسوا اولاند، رييس جمهورى اين كشور مى خواهد طورى رفتار 
كند كه آمريكا آن را «اروپاى جديد» به حساب آورد. ولى گوليسم از سال 1945 
تا به امروز سياست غرب ژئوپليتيكى فرانسه باقى مانده است. رييس جمهورى هايى 
چون ميتران و ساركوزى هم كه ظاهرا گوليست نبودند، عملا همين سياست را 
دنبال كردند. بنابراين اولاند هم خيلى زود خواهد فهميد كه قدرت انتخاب اندكى 

دارد ولى در چارچوب گوليسم. 
گوليسم چپگرايى نيست ولى حاوى اين نكته است كه بزرگ ترين تهديد براى 
نقش ژئوپليتيكى فرانسه، آمريكا است و فرانسه بايد براى حراست از منافع ملى و 

به هم زدن توازن قدرت به زيان آمريكا، جانب روسيه را بگيرد. 
چه كسى برنده اين بازى خواهد شد؟ بايد منتظر ماند و ديد. ولى گويا ويكتوريا 
نولاند مانند كانوت بزرگ فرمان عقب نشينى داده و بيچاره اوكراين كه مجبور است 
زخم هاى داخل كشور را تا جايى كه غرب و شرق بخواهند -يا نخواهند- مداوا كند. 
*استاد دانشگاه ييل و نويسنده كتاب افول قدرت آمريكا: آمريكا در جهان آشوب

 ژئوپليتيك جدايى در اوكراين
امانوئل وال اشتراين* . ترجمه: مريم اميرى

شايد مكالمه ويكتوريا نولاند با سفير آمريكا در كى يف درباره 
سياست هاى اتحاديه اروپا چندان غيرمنتظره نبود. در اين مكالمه، 

نولاند بحث اوكراين را به مثابه نزاعى ژئوپليتيك ميان آمريكا و 
اتحاديه اروپا (به ويژه آلمان) مى بيند. جالب اين است كه او به 

اتحاديه اروپا ناسزا مى گويد و نه به روسيه. اوكراين بهانه مناسبى 
براى تقسيم جغرافياى بزرگ ترى از انشقاق درونى كشور است 

چپگرا هاى عرب درس هاى مهمى  از انقلاب هاى بعد از 2011 در منطقه كه با 
ــهرت يافت، گرفتند.  آنچه كه با نام بهارعربى  يا بيدارى اسلامى از  نام بهارعربى  ش
اواخر سال 2010 در بسيارى از كشورهاى عربى  آغاز و به سرعت در سراسر منطقه 
گسترش يافت، همان قدر كه ديكتاتورهاى عربى  را شوكه كرد باعث تعجب احزاب 
چپ سنتى اين كشورها نيز شد. نكته جالب توجه اينكه اكثر اين احزاب تصور وقوع 
ــتند؛ انقلاب هايى كه به يكى  از بزرگ ترين انقلاب هاى  چنين انقلاب هايى را نداش

تاريخ منطقه و جهان تبديل شدند. 
ــپ را وادار به  ــزاب چ ــورهاى عربى  اح ــون كش ــرايطى انقلابي ــن ش در چني
ــان كردند؛ مواضعى چون آزادى هاى  مشخص كردن اولويت ها و مواضع سياسى ش
سياسى و اجتماعى اى كه از مهم ترين خواسته هاى انقلابيون بوده است. انقلابيون در 
مصر و سوريه به طور مشخص نقشى  اساسى  در به وجود آمدن اختلاف ها بين احزاب 
چپ اين كشورها را داشته اند تا به اين  ترتيب گروه هاى جديدى از فعالان سياسى 

وارد عرصه سياسى اين كشورها شوند. 
 احزاب چپ، جنبش ها و اتحاديه هاى كارگرى در جهان عرب مجبور به انتخاب 
يكى  از دو راه پيش رو هستند: راه اول اينكه در برابر خواست دولت تسليم شوند و از 
مواضع آنها حمايت كنند يا راه دوم را انتخاب كرده و در برابر سركوب شديد نيروهاى 
دولتى مقاومت كنند كه در اين صورت فعاليت هاى سياسى آنها توسط دولت ممنوع 
ــد. از جمله اين موارد مى توان به كشور مصر اشاره كرد كه فعاليت  اعلام خواهد ش
احزاب چپ از سوى جمال عبدالناصر ممنوع اعلام شد تا اينكه اين احزاب حاضر به 

همكارى با دولت  مزبور شدند. 
رژيم هايى با نام هايى چون گروه مترقى، ملى  يا سوسياليست در جهان عرب از 
سال هاى 1950 تا به امروز به طور گسترده اى به مبارزه و سركوب جنبش هايى چون 

چپ هاى راديكال و جنبش هاى كارگرى به طرق مختلف پرداخته اند. 
ــركوب  به اين  ترتيب مجموعه دلايلى چون عدم رفاه اقتصادى، اجتماعى و س
شديد و گسترده احزاب مخالف در اين كشورهاى عربى منجر به وقوع انقلاب هايى از 
سال 2011 شد كه با نام بهارعربى  شهرت يافتند. گفتنى است علاوه بر سركوب هاى 
شديد دولتى نشانه هاى هشداردهنده اى پيش از وقوع اين انقلاب ها در سال 2011، 
چون زيرفشاربودن شديد مردم اين كشورها براى تامين هزينه هاى روزمره زندگى  

خود به وضوح ديده مى شد.
چنين سياست هايى كه از زمان حاكميت انورسادات در مصر آغاز شد به سرعت 
به ديگر كشورهاى عربى  نيز نفوذ كرد؛ سياست هايى كه تنها به نفع سياستمداران 
قدرتمند بود و باعث تحميل فشارهاى بسيارى بر مردم اين كشورها شد؛ فشارهايى 
چون افزايش تورم، هزينه هاى زندگى ، نرخ بالاى بيكارى به ويژه در ميان جمعيت 
جوان و فقر شديد، در برخى  از اين كشورها  درصد كسانى  كه زير خط فقر زندگى  
ــال 2010  ــال 2000 به رقمى  معادل 33 درصد در س ــد از 11 درصد در س مى كنن

رسيده است. 
ــاخص هاى اجتماعى و سياسى انتظار مى رفت  با توجه به وضعيت نامطلوب ش
ــورها كمك  ــده و به برقرارى عدالت اجتماعى در اين كش احزاب چپ وارد عمل ش
ــفانه چنين اتفاقى  نيفتاد و در نتيجه شرايط موجود منجر به وقوع  كنند كه متاس
انقلاب هايى شد كه به سرعت مرزهاى ملى  را درنورديدند و به ديگر كشورهاى منطقه 

ــى مردمى و فراگير در جهان عرب عليه ظلم و  ــوذ كردند و تبديل به انقلاب هاي نف
ــوال كه نقش احزاب چپ در  ــدند.  بنابراين جواب اين س نابرابرى هاى اجتماعى ش
ــتگى آنها به دولت هايشان تا قبل  ــت بر اساس ميزان وابس بهار عربى  چه بوده اس
ــيار متفاوت خواهد بود كه البته كشور تونس در اين ميان يك  ــال 2010 بس از س
ــت چرا كه احزاب چپ و اتحاديه عمومى كارگرى نقش مهمى  در  استثنا بوده اس
انقلاب هاى اين كشور داشته اند كه دليل آن را مى توان استقلال تاريخى  آنها از دولت 

اين كشور دانست. 
 اكثر احزاب چپ كشور هاى منطقه به حاشيه رانده شده و عملا نقش مهمى  در 
انقلاب هايى كه به بيدارى اسلامى يا بهارعربى  معروف شدند، نداشتند، به عنوان مثال 
احزاب چپ در سوريه و لبنان نه تنها به اين انقلاب ها كمك نكردند، بلكه به اعتراض 

به آنها پرداخته و امپرياليست ها را به دست داشتن در اين انقلاب ها محكوم كردند. 
اين درحالى  است كه بعد از وقوع اين انقلاب ها گروه هاى جديدى از احزاب چپ 
از جمله در كشورهاى مصر، لبنان و سوريه به وجود آمده اند كه اگرچه هنوز نسبتا 
جوان و بدون پشتوانه  قوى سياسى هستند، ولى  در عين حال داراى بلوغ سياسى و 

درك بهترى از اين انقلاب ها و شرايط موجود منطقه هستند. 
ــى چون آزادى هاى ملى  تكيه  ــنتى روى ارزش هاي در حالى  كه احزاب چپ س

دارند، احزاب چپ نوظهور در منطقه روى قدرت هاى مردمى در جهت رسيدن به 
رفاه اجتماعى تاكيد دارند. 

در حقيقت تفاوت اصلى  ديدگاه بين احزاب چپ سنتى و جديد در اين است كه 
احزاب چپ سنتى معتقد هستند اولويت هاى آنها بايد بر آزادى هاى ملى  استوار باشد 
در حالى  كه احزاب چپ نوظهور معتقدند تمركز اصلى  اين گروه ها بايد بر آزادى هاى 
اجتماعى استوار باشد چراكه باور دارند تحت سلطه كاپيتاليست و رژيم هاى سركوبگر 

دستيابى به استقلال واقعى  غيرممكن است. 
همچنين برخلاف احزاب چپ سنتى اى كه بر جغرافياى سياسى و كشورهايى 
چون روسيه كه به عقيده آنها ضدامپرياليسم و رژيم صهيونيستى هستند متمركز 
ــه نابرابرى ها و  ــارزه علي ــپ نوظهور بر مب ــاى جنبش هاى چ ــتند، اولويت ه هس
سركوب هاى داخلى  با در نظرگرفتن نقش جغرافياى سياسى و وجود رژيم اشغالگر 

صهيونيستى در منطقه است. 
ــاس اين عقيده است كه در  به عبارت ديگر رويكرد جنبش چپ نوظهور بر اس
چنين انقلاب هايى  دايمى بايد تركيبى  از مبارزات ملى ، اجتماعى و اقتصادى مدنظر 
ــوريه را  ــتى لبنان وقايع س قرار گيرد، به عنوان مثال در حالى  كه جنبش كمونيس
ــركوب بشار اسد و تقويت  ــتى براى س به عنوان توطئه اى از طرف رژيم صهيونيس
قدرت اين رژيم در منطقه مى بيند، جنبش نوظهور چپ آنچه كه در جهان عرب در 
حال وقوع است را مبارزات مردمى عليه رژيم هاى سركوبگر مى داند، اگرچه در اين 
ميان گروه هاى افراطى اسلامى چون گروه دولت اسلامى عراق و لوانت نيز در حال 

سوءاستفاده از اين فرصت ها هستند. 
ــنتى به جاى مستقل عمل كردن هر بار  ــت كه احزاب چپ س اين در حالى  اس
به سمت گروه هاى خاصى  رفته و با آنها ائتلاف كرده اند كه چنين رفتارهايى باعث 
ضعيف شدن قدرت سياسى  و همچنين از دست دادن محبوبيت آنها در بين مردم 

شده است. 
احزاب چپ نوظهور در تلاش هستند راه و روشى  مستقل را برگزينند، به عنوان 
ــيار مستقل عمل كرده و عليه رژيم مبارك،  مثال در مصر احزاب چپ نوظهور بس
نظاميان سركرده ژنرال سيسى و گروه هاى افراطى اسلامى بوده اند كه به نظر مى رسد 
اين احزاب در كشورهاى ديگر عربى  همچون سوريه نيز چنين موضعى را در پيش 
ــنتى و  ــد كه هر دو گروه چپ هاى س گرفته اند.  در نهايت اينكه اگر يك چيز باش
نوظهور از اين انقلاب ها آموخته باشند آن اين است تصويرى كه آنها از انقلاب هاى 
آرمانى  داشته اند با آنچه كه در عالم واقعيت اتفاق افتاده، بسيار متفاوت است و اينكه 
ــتن آنها به راحتى   انقلاب ها به اقتضاى فضاى جوامع رخ مى دهند و پشت سرگذاش
ممكن نيست.  انقلاب هاى عربى  را بايد به عنوان يك فرآيند طولانى براى تغييرهايى 
ــى در نظر گرفت كه تا زمان  ــترده در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياس گس
ــت و در طول اين دوران  ــيدن به اين نتايج فرازونشيب هاى بسيار خواهند داش رس
بسيارى از تابو هاى اجتماعى شكسته خواهد شد، بسيارى از ارزش ها و هنجارها تغيير 
خواهند كرد و بسيارى از جنبش ها به وجود خواهند آمد اما در عين حال بسيارى از 
زندگى  ها نيز از بين خواهند رفت، بسيارى از مردم رنج بسيار خواهند كشيد، بسيارى 
از شهرها ويران خواهند شد و رژيم هاى سركوبگر نه تنها حال، بلكه بسيارى از ميراث 

گذشته را نيز تخريب خواهند كرد. 

چپگرا هاى عرب به انقلاب خيانت كرده اند؟ 

حميد كريم نيا . كارشناس امور بين المللىاردشير زارعى قنواتى 


